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تجربی، فرهنگ مدیریتی، سال چهارم، شماره دوازرهم، 172- 189.
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سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.
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سال سوم، پائیز ۱۴۰۲، شماره ۱۰

وظایف مرد در برابر همسر از نگاه قرآن کریم و روایات اسلامی

سید مهدی نقوی  

چکیده

خداوند متعال هر یک از زن و مرد را به گونه‌ای آفرید که بر اســاس آن ســاختار 

وجودی و جنس هر یک از آن‌ها، وظایف متناســب با ســاختار وجودیشان بر عهده 

آن‌ها قرار داد. برخی از این وظایف حقوقی، و برخی دیگر از وظایف به دلیل ماهیت 

عاطفــی و رفتاری پیوند زناشــویی، جزء وظایف اخلاقی به شــمار می‌آید. در این 

نوشتار سعی بر آن شده است تا با روشی توصیفی - تحلیلی به بیان وظایف اخلاقی 

شــوهر در برابر همسرش با تکیه بر قرآن کریم و روایات معصومین)ع( پرداخته شود، 

تا با انجام این وظایف توســط مرد، زندگی زناشــویی موفق و به دور از تنش داشــته 

باشند و سبب دوام هر چه بیشتر خانواده‌شان و تولد و پرورش فرزندانی سالم شوند. 

از وظایف اخلاقی مرد در برابر همســرش میتوان به پرداخت نفقه، پرداخت مهریه، 

اجتناب از عمل زشــت قذف، پرهیز از آزار و اذیت همســر در هنگام طلاق دادن، و 

گذشــت از خطاهای همســرش در مواقعی که دچار خطا و لغزش می‌شود، داشتن 

غیرت نســبت به همسر خود، داشــتن برخورد مناسب و شایسته در زندگی مشترک، 

تامین نیازهای جنسی او و داشتن حس مسئولیت در قبال همسرش اشاره کرد. 

واژگان کلیدی: مرد، همسر، وظایف اخلاقی، نفقه، مهریه

1  . کارشناس ارشد رشته ادیان ایراهیمی مجتمع امام خمینی)ره(
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مقدمه.۱	

انســان یک موجود اجتماعی اســت، به طوری که زندگی بــدون دیگران برایش 

مشــکل خواهد بود؛ لذا بیشتر عمرش را در کنار خانواده و همسرش سپری می‌کند. 

برای آنکه زندگی بشر کمتر دچار بحران و اضطراب روحی و روانی گردد و زندگی او 

به یک زندگی آرام و شاداب تبدیل شود، لازم است با آیین همسرداری آشنا گردد. در 

نتیجه زن و شوهر به خاطر خود و سعادت فرزندانشان لازم است یک سلسله مسائل 

کید فراوان دارند، رعایت نمایند.  اخلاقی را که قرآن مجید و روایات اســامیبر آن تأ

گاهی زوجین به این وظایف اخلاقی  از مشــکلات مهم در جامعه کنونی ما، عــدم آ

مهم اســت که سبب یروز مشکلات حاد در زندگی مشــترک آن‌ها شده و به تبع آن، 

بر زندگی دیگر اعضای خانواده نیز تأثیر منفی خود را می‌گذارد. در این مقاله ســعی 

بر آن اســت تا وظایف اخلاقی مرد در برابر همسرش بیان شود تا با دانستن و رعایت 

کید دین مقدس اسلام نیز است، زندگی مشترک  این وظایف توســط مرد که مورد تأ

آن‌ها به آن ســرانجام اصلی، که کمال هر یــک از زن و مرد و کمال اعضای خانواده 

آن‌ها است، برسد. 

پرداخت نفقه و تأمین رفاه همسر.۲	

نفقه، وظیفه‌ای اســت که اســام آن را بر عهدة مرد گذاشــته است و مرد مکلف 

اســت آن را تهیه نماید. اسلام برای حفظ شرافت و و شــئون مادی و ایفای رسالت 

همســری، مرد را موّظف می‌دارد که برای انفاق زوجة خویش کمر همت ببندد؛ زیرا 

در این فرهنگ، دیگر زن ابزارِ تملیک نیســت، بلکه از حقوق برخوردار است و یکی 

از تعهداتی که بر عهدة مرد قرار داده شده است، پرداخت حق نفقه می‌باشد. )جلیلی، 

ساءِ بِما  ى النِّ
َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 ق

ُ
جال 1384ش، ص127(. در آیۀ 34 ســورۀ نساء آمده است: »الرِّ

مْوالِهِم‏«؛ که در این آیه به صراحت به 
َ
وا مِنْ أ

ُ
ق

َ
نْف

َ
هُمْ عَل‏ى بَعْضٍ وَ بِما أ

َ
هُ بَعْض

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ض

َ
ف

مسئلۀ نفقه اشاره شده است. 

غرض از نفقۀ زنان چیزی است که زن برای زندگی معمولی و متعارف خود به آن 
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نیاز دارد که شــامل هزینه‌هایی می‌شود که مرد در در برابر پیمان زناشویی، باید آن را 

برای رفع نیازهای همســر خود بر عهده بگیرد. نفقة همسر شامل مواردی چون غذا، 

مســکن، لباس، اثاث خانة مورد نیاز و هزینة آرایش است که شوهر بر طبق ظوابطی 

بایــد آن را بپردازد. همچنین این پرداخت بر اســاس نیاز، شــأن و شــرایط متعارف 

اجتماعی اســت. )قائمی، 1386ش، ص 123 – 124؛ خامنــه‌ای، 1368ش، ص82(. در آیات 

233 و240 سورة بقره و آیة 6 سورة طلاق، به این موضوع اشاره شده است. 

البته اسلام دین تعادل و میانه‌‌‌روی است. لذا همانگونه که خداوند متعال در تبیین 

کید نموده، از افراط در این عمل  وظیفه مردان نسبت به همسر و فرزندان خود بسیار تأ

نیز منع مینماید. بنابراین همانگونه که بین شــد، انجام این مسئولیت نیز باید در حد 

متعارف آن صورت پذیرد و بیش از این مقدار خارج از محدوده وظایف مرد نســبت 

به همسر خویش است. 

البتــه ناگفته نماند زنی که در ایام عده طلاق رجعی به ســر می‌برد در حکم زوج 

است و طلاق رجعی موجب انحلال قطعی نکاح از سوی زوجین نمی‌گردد، بلکه تا 

زمان انقضای عده از سوی زن و شوهر رعایت می‌گردد. به این دلیل زوج می‌تواند در 

این مدت که زن در عده به سر می‌برد رجوع نماید و در اثر رجوع او، نکاح به حالت 

اولیه برمی‌گردد. بر اساس این دلیل، فقها مدت عده رجعیه را در امتداد زوجیت یا در 

حکم آن می‌دانند و احکامیخاص را بر آن بار می‌کنند که یکی از این احکام زوجیت 

دائم و مکلف کردن و الزام شوهر به پرداخت نفقه زن است و فرقی نمی‌کند زن حامله 

باشــد یا نباشد، مگر در صورتی که در حال نشوز، شوهر زن را طلاق داده باشد؛ در 

این مدت همانگونه که برای زن ناشــزه غیر مطلقه حق نفقــه وجود ندارد، برای زن 

ناشــزه مطلقه که در عده رجعیه به سر می‌برد نیز چنین است و حق نفقه ندارد، و اگر 

ی، 
ّ
دســت از نشــوز و عصیان بر دارد بنابر اقرب دادن نفقه به او واجب می‌شود. )حل

1410ق، ج۲، ص۷۳۸؛ نجفــی، 1362ش، ج۳۱، ص۳۱۷؛ شــهید ثانــی، 1413ق، ج8، ص ۴۴۹؛ 

ی، 1367ق، ج3، ص276(. در این مورد هیچ اختلافی 
ّ
ی، 1413ق، ج3، ص109؛ حل

ّ
علامه حل

بین فقها وجود ندارد. 

همچنین در صورتی کــه زن در مدت پس از طلاق و در زمان عده رجعی حامله 
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باشــد بر شــوهر واجب اســت که هزینه و نفقه زن و حمل را تامین کند تا زمانی که 

کودک متولد شود. )نجفی، 1362ش، ج۳۱، ص ۳۱۹(. 

سْــكِنُوهُنَّ 
َ
 در قرآن کریم در رابطه با نفقۀ زن بعد از طلاق دادن او آمده اســت: »أ

مْ«، يعنى از ملك خودتان و 
ُ
مْ... «؛ کلمۀ »مِــنْ وُجْدِك

ُ
نْتُمْ مِنْ وُجْدِك

َ
 سَــك

ُ
مِنْ حَيْث

آنچه تواناىي بر آن داريد )از ســدى و ابى مســلم، حسن و جبائى( گويند. در رابطه با عبارت 

»من وجدكم« باید گفت که از »وجدان« يعنى از آنچه از مســاكن يافته‏ايد، اســت. 

بعضــى دیگر نیز گفته‏اند: از وســعت و طاقت خودتان از وجدانــى كه آن به منزلۀ 

قدرت و تواناىي اســت می‌باشد. فرّاء نیز می‌گويد: بر مي‌گردد بر آنچه مي‏ىابد؛ پس 

اگر وســعت مالى دارد، بر آن زن در مسكن و نفقه توسعه دارد و اگر فقير است، پس 

بر مقدار قدرت؛ و بدون خلاف، مســكن و نفقه واجب اســت براى طلاق داده شده 

رجعى و امّا زن جدا شده بطلاق خلع و مبارات مورد خلاف است. )طبرسی، 1360ش، 

ج 25، ص 108(. 

همچنین نفقۀ زنان بعد از فوت شوهرشــان در صورتی که در منزلش بماند واجب 

اســت. خداوند در این زمینه فرموده است: مردان در حال مرگ باید وصیت کنند که 

وارث تا یک سال بعد از مرگ آن‌ها، مخارج همسرشان را بپردازد، به شرطی که مایل 

به ماندن در خانة شوهر باشند. اما اگر بعد از چهار ماه و ده روز از خانة شوهر خارج 

شــد، تأمین هزینة زندگی‌اش قطع می‌شــود؛ همچنین خداوند می‌فرماید، زنانی که 

تمایل به ازدواج مجدد دارند، می‌توانند این کار را انجام دهند. )پورسیف، 1389ش، ص 

مْ 
ُ
وْنَ مِنْك

َّ
ذينَ يُتَوَف

َّ
109(. در این رابطه به آیة 240 ســورة بقره می‌توان اشاره کرد: »وَ ال

حَوْلِ... «. همچنین می‌توان در رابطه با 
ْ
ى ال

َ
 إِل

ً
زْواجِهِمْ مَتاعا

َ
 لِ

ً
ة  وَصِيَّ

ً
زْواجا

َ
رُونَ أ

َ
وَ يَذ

نفقۀ زنان، به آیات 10 و 11 سورة ممتحنه و آیة 7 سورة طلاق اشاره کرد. 

پرداخت مهریه.۳	

مهریه امر با ارزشی است که از جانب مردی که زن می‌خواهد سالها با او زندگی 

مشــترک داشته باشــد، به او داده می‌شود. قرآن از مهریه به »صدقة« تعبیر می‌کند که 

نشــانه راستین بودن علاقة مرد و افزون بر آن، به معنای صداقت در باور است. کلمة 
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»نحلة« نیز به معنای هدیه و پیشکشــی است. این امر تأثیر روانشناختی ویژه‌ای در 

زن بر جای می‌گذارد. وی احســاس می‌کند مرد به او علاقه‌مند اســت و علاقة خود 

را در میدان عمل نیز نشــان داده و حاضر اســت هزینة آن را بپردازد. این که چرا مرد 

باید پیشکش را بپردازد، به تفاوت روانشناختی زن و مرد در عشق‌ورزی باز می‌گردد. 

همچنین قرار دادن مهریه برای خود زن و نه برای پدر و خویشان او، پشتوانة اقتصادی 

 مطمئنی را برای او فراهم می‌آورد تا دلگرمیبیشــتری به ایفای مســئولیت‌های 
ً
نســبتا

خانوادگی بپردازد. به طور کلی، ندادن مهریه به زن نوعی دزدی به شــمار رفته است. 

 می‌شود رابطة جنسی مرد با همسر قانونی خود، مانند رابطة غیر مشروع به 
ٍ

این امر باع

نظر برسد و حتی در روایات آمده است که خداوند یکی از گناهانی را که نمی‌بخشد، 

انکار مهریه زن و ندادن مهریه به او است. )محمد رضا سالاری‌فر، 1391ش، ص 179(. 

خداوند در آیۀ 20 ســورۀ نســاء، مــردان را از تهمت زدن به زنانشــان به جهت 

 وَ 
ٍ

 مَكانَ زَوْج
ٍ

 زَوْج
َ

مُ اسْــتِبْدال
ُ
رَدْت

َ
خودداری از دادن مهریه آن‌ها منع می‌کند: »وَ إِنْ أ

«؛ همچنین بیان 
ً
 مُبينا

ً
ما

ْ
 وَ إِث

ً
ونَهُ بُهْتانا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
 أ

ً
يْئا

َ
وا مِنْهُ ش

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
لا ت

َ
 ف

ً
يْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارا

َ
آت

می‌کند که مردان تنها در صورت رضایت زنانشــان می‌تواننــد از دادن مهریه معاف 

 
ً
وهُ هَنيئا

ُ
ل

ُ
ك

َ
 ف

ً
سا

ْ
يْ‏ءٍ مِنْهُ نَف

َ
مْ عَنْ ش

ُ
ك

َ
إِنْ طِبْنَ ل

َ
 ف

ً
ة

َ
قاتِهِنَّ نِحْل

ُ
ســاءَ صَد وا النِّ

ُ
شــوند: »وَ آت

«. )نساء/ 4(. 
ً
مَريئا

در این رابطه حدیثی از پیامبر بزرگوار اســام )ص( وارد شده است که مردان را از 

اذیت کردن همسرانشــان در پرداخت مهریه منع کرده است؛ ایشان می‌فرمایند: »من 

اضرّ بامراه تفتــدی نفس هالم یرض الله له بعقوبه دون النّار«؛ )حرّ عاملی، 1409ق، ج 

22، ص 283(. هر مردی که همســرش را آزار دهد تا مهرش را ببخشد و جانش را آزاد 

کند، خداوند به کمتر از جهنّم برای او راضی نخواهد شد. 

فلسفه مهريه را در چند مورد م‏ىتوان خلاصه كرد: 

مهريّه نوعی اكرام و احترام نســبت به مقام والاى زن اســت؛ در واقع هديه‌ای از 

ى بودن پيمان زناشوئى است. 
ّ

سوى شوهر است كه دليل محبّت، و نشانه جد

مهریــه‌ای که زن دریافت می‌کند، در واقع کمک به زن برای خرید جهزیه‌ اســت 

که تهیۀ آن برای اغلب زنان کار دشــواری است و در تهیه آن دچار سختی می‌شوند؛ 
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همچنین نشانۀ وفاداری و قبول مسئولیت مرد است. 

مهريّه زنان بعد از طلاق تا حدودی به فریاد آن‌ها می‌رسد و از لطمۀ شدید به آنان 

جلوگیری می‌کند. 

مهريّــه غير نقدى می‌توانــد از طلاق زن جلوگیری کند، و شــاید به همین دلیل 

خداوند مقدار و نوع آن را بیان نکرده اســت. مهریه، می‌تواند تعلیم قرآن باشــد و یا 

د به مهریه کم 
ّ
اموال و پول زیادی که تعین می‌شود. در عين حال در اسلام توصيه مؤك

ونَ عَداوَةً«؛ 
ُ
تَك

َ
ساءِ ف وا بِمُهُورِ النِّ

ُ
غال

ُ
است؛ آنچنانكه حضرت على )ع( م‏ىفرمايد: »لا ت

مهريّه‏هاى زنان را گران و ســنگين نكنيد، چرا كه سبب عداوت و يكنه‏توزى م‏ىشود. 

)مکارم شیرازی، 1381ش، ص49-48(. 

در رابطه با مقدار مهریه مطلبی در قرآن نیامده اســت، ولی حدیثی از امام صادق 

)ع( اســت که فرمودند: »مهر، همان مقدار است که طرفین عقد بدان راضی شوند، 

چــه کم و چه زیاد«. )نجفی، 1362ش، ج31، ص3(. آن حضرت در حدیث دیگری زیاد 

بودن مهریۀ زن را شوم می‌داند: »شومى در سه چيز است: زن و مركب و خانه؛ شومى 

زن در زياد بودن مهريه او و ناسپاسى شوهرش است، و شومى مركب در بدخلقى آن 

و ركاب ندادن آن اســت، و شــومى خانه در تنگى حياط و بدى همسايه و زياد بودن 

عيب‏هاى آن است. )صدوق، 1382ش، ج1، ص157(. 

همچنین در این رابطه می‌توان به آیات229، 236 و 237 ســورة بقره، نساء/ 19، 

20، 24، 25، 127، ممتحنه/ 10، مائده/ 5، احزاب/50، 28 و... اشاره کرد. 

 اجتناب از قذف.۴	

قذف در لغت و اصطلاح-۱۴.	

راغب اصفهانی در المفردات قذف را به انداختن و پرت کردن در مسافت دور معنا 

، و 
ٌ

ذِيف
َ
 و ق

ٌ
ف

َ
ذ

َ
: الرّمي البعيد، و لاعتبار البعد فيه قيل: منزل ق

ُ
ف

ْ
ذ

َ
ق

ْ
کرده اســت: »ال

: بعيدة«. )راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 661(. 
ٌ

وف
ُ

ذ
َ
بلدة ق

ابن منظور نیز در لســان العرب خود، قذف را به انداختن تیر، ریگ، ســخن و هر 

 شي‏ء«. )ابن 
ّ

ــهْم و الحَصى و الكلام و كل مْيُ بالسَّ ف: ‏ الرَّ
ْ

چیزی معنا می‌کند: »القذ
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منظور، 1414ق، محقق: جمال الدین میردامادی، ج9، ص277(. 

ی، قذف را نسبت زنا یا لواط به زن یا مرد می‌داند: »هو الرمي بالزنى أو 
ّ
محقق حل

ی، 1408ق، ج4، ص149(. 
ّ
اللواط«. )حل

ف را به معنای متهم کردن شخص به زنا یا لواط دانسته 
ْ

ذ
َ
همچنین شــهید ثانی، ق

است. )عاملی جُبَعی )شهید ثانی(، 1410ق، ج9، ص166(. 

 آیات مرتبط با قذف-۲۴.	

خداوند در آیات 11 تا 13 ســورۀ نور، کسانی را که زنان پاکدامن را به فحشا متهم 

می‌کننــد، افرادی دروغگو معرفی نموده و آنان را بــه عذابی دردناک وعده می‌دهد؛ 

همچنین آن کســانی را که متهم به این عمل می‌شوند را به صبر فرا خوانده و به خیر و 

 هُوَ 
ْ

مْ بَل
ُ
ك

َ
ا ل رًّ

َ
حْسَــبُوهُ ش

َ
مْ لا ت

ُ
 مِنْك

ٌ
كِ عُصْبَة

ْ
ف ِ

ْ
ذينَ جاؤُ بِال

َّ
ثواب نوید می‌دهد: »إِنَّ ال

هُ عَذابٌ عَظيمٌ؛ 
َ
ى كِبْرَهُ مِنْهُمْ ل

َّ
وَل

َ
ذي ت

َّ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
تَسَبَ مِنَ ال

ْ
 امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اك

ِّ
ل

ُ
مْ لِك

ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
خ

وْ 
َ
 مُبينٌ؛ ل

ٌ
ك

ْ
وا هذا إِف

ُ
 وَ قال

ً
يْرا

َ
سِهِمْ خ

ُ
نْف

َ
 بِأ

ُ
مُؤْمِنات

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
نَّ ال

َ
 سَــمِعْتُمُوهُ ظ

ْ
وْ لا إِذ

َ
ل

كاذِبُونَ«؛ )نور/ 
ْ
هِ هُمُ ال

َّ
 الل

َ
 عِنْد

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
هَداءِ ف

ُّ
وا بِالش

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
 ل

ْ
إِذ

َ
هَداءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
يْهِ بِأ

َ
لا جاؤُ عَل

11-13(. همانا كســانى كه آن بهتان را بســتند، گروهى همدست از )منافقان( شمايند، 

نپنداريد ضررى از آن به آبروى شــما م‏ىرسد بلكه خير و ثواب نيز )چون بر تهمت صبر 

كنيد از خدا( خواهيد يافت؛ هر يك از آن‌ها به عقاب گناه خود خواهند رسيد و آن كس 

از منافقان كه رأس و منشأ اين بهتان بزرگ گشت هم او به عذابى بزرگ معذب خواهد 

شد. آيا سزاوار اين نبود كه چون )از منافقان( چنين بهتان و دروغها شنيديد مردان و زنان 

مؤمن حسن ظنّشــان درباره كيديگر بيشتر شده و گويند: اين دروغى است آشكار؟ 

چرا )منافقان( بر دعوى خود چهار شــاهد )عادل( اقامه نكردند؟ پس حالى كه شــاهد 

نياوردند البته نزد خدا مردمى دروغگو هستند. 

همچنین در آیۀ 23 ســورۀ نور، تهمت زنندگان به افــراد پاکدامن، ملعون معرفی 

نْيا وَ الخِْرَةِ 
ُّ

عِنُوا فِي الد
ُ
مُؤْمِناتِ ل

ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
می‌شوند: »إِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظيمٌ«. )همان/ 23(. كســانى كه به زنان باايمان عفيفه )مبرّا و( ب‏ىخبر از 
َ
وَ ل

كار بد تهمت زنند محققا در دنيا و آخرت ملعون و محروم از رحمت حق هســتند و 
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هم آنان به عذابى بزرگ معذب خواهند شد. 

 حد قذف-۳۴.	

در قرآن کریم شــخصی که مرتکب گناه کبیرۀ قذف می‌شود، باید مجازات شود و 

مُحْصَناتِ 
ْ
ذينَ يَرْمُونَ ال

َّ
مجازات او حدی است که خداوند مشخص کرده است: »وَ ال

 
َ

ولئِك
ُ
 وَ أ

ً
بَدا

َ
هادَةً أ

َ
هُمْ ش

َ
وا ل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
ةً وَ لا ت

َ
د

ْ
مانينَ جَل

َ
وهُمْ ث

ُ
اجْلِد

َ
هَداءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
ث

ونَ«؛ )همان/ 4(. و آنان كه به زنان با عفت مؤمنه نســبت زنا دهند آن گاه 
ُ

فاسِــق
ْ
هُمُ ال

چهار شاهد )عادل( بر دعوى خود نياورند آنان را به هشتاد تازيانه يكفر دهيد، و ديگر 

هرگز شهادت آن‌ها را نپذيريد، و آنان مردمى فاسق و نادرستند. 

 قذف پرداخته است و بیان می‌کند، كسانى كه زنان 
ّ

خداوند در اين آيات به بيان حد

پاكدامن را متهم به زنا و فجور م‏ىکنند و چهار نفر شاهد عادل هم ندارند كه گواهى 

دهند که آن‌ها را در حال زنا كردن ديده‏اند، باید هشتاد ضربه شلاق بخورند. همچنین 

کســانی هم که می‌خواهند شهادت بدهند، باید همگی یکجا جمع شوند و شهادت 

دهند؛ چون اگر جدا و به صورت پراکنده بخواهند شــهادت دهند، خودشــان قاذف 

خواهند بــود و باید حد قذف بخورند. نظم آيه نیز چنيــن اقتضا مك‏ىند كه مجموع 

جمله‏هاى ســه‌گانه، جزاى شرط باشــد، يعنى كسانى كه به زنان شوهردار نسبت زنا 

م‏ىدهند، تازيانه‏شــان بزنيد و شهادتشان را ردّ كنيد و آنان را فاسق بدانيد به اين معنا 

كه درباره آن‌ها تازيانه زدن و ردّ شهادت و نسبت به فسق دادن را جمع كنيد. )طبرسی، 

1377ش، ج4، ص289(. 

پرهیز از اذیت و آزار همسر در هنگام طلاق.۵	

روابط زناشــویی در زمان کنونی، بر خلاف دستورات اسلام و قرآن است و گاهی 

در نقطة مقابل آن قرار دارد. برای مثال می‌توان به مســئلة طلاق اشــاره کرد. خداوند 

در قرآن به وضوح بیان می‌کند که یا به خوبی و خوشــی با زنتان زندگی کنید و یا به 

خوبی و خوشــی او را طلاق دهید. یعنی وقتی مجاب به پایان دادن زندگی زناشویی 

خود شدید، برای آخرین بار صورت یکدیگر را بوسیده و از هم جدا شوید. )مصطفوی، 
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1382ش، ج1، ص398(. 

آیة 231 سورة بقره بیان می‌کند که در صورت طلاق دادن زن، از آزار و اذیت او تا 

وا وَ مَنْ 
ُ

 لِتَعْتَد
ً
وهُنَّ ضِرارا

ُ
مْسِك

ُ
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا ت وْ سَرِّ

َ
ۀ او پرهیز شود: »أ

ّ
پایان عد

سَهُ«. 
ْ

مَ نَف
َ
ل

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

َ
 ذلِك

ْ
عَل

ْ
يَف

همچنین در آیه‌ای دیگر آمده اســت که بعد از طلاق دادن زن، مرد مختار اســت 

که رجوع کند یا اینکه با تفاهم و سازگاری زن را رها کند و در صدد آزار و اذیت او بر 

سْريحٌ بِإِحْسانٍ«. )بقره/ 229(. 
َ
وْ ت

َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

ٌ
إِمْساك

َ
تانِ ف  مَرَّ

ُ
لاق

َّ
نیاید: »الط

شــهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام خود، علت دادن حق طلاق به 

مرد را اینگونه بیان می‌کند: 

»علت اینکه حق طلاق به مرد داده شــده است این است که طبیعت، کلید فسخ 

طبیعی ازدواج را به دســت مرد داده اســت؛ یعنی این مرد اســت که با بی‌علاقگی 

و بی‌وفایی خود نســبت به زن، او را نیز ســرد و بی‌علاقه می‌کنــد. برخلاف زن که 

 آن را 
ً
اگر بی‌علاقگی از او شــروع شــود، تأثیــری در علاقه مرد ندارد، بلکــه احیانا

تیزتــر می‌کند. از این رو بی‌علاقگی مرد منجر به بی‌علاقگی طرفین می‌شــود، ولی 

بی‌علاقگی زن منجر به بی‌علاقگی طرفین نمی‌شــود. سردی و خاموشی علاقۀ مرد، 

مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی اســت، اما سردی و خاموشی علاقۀ زن، آن را 

به صورت مریضــی نیمه‌جان در می‌آورد که امید بهبود و شــفا دارد. در صورتی که 

بی‌علاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد، می‌تواند از ابراز محبت و 

مهربانی، علاقه زن را باز گرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیدۀ 

 او را رام کند، ولی برای زن اهانت و غیر قابل 
ً
خود را به زور قانون نگه دارد تا تدریجا

تحمل است که برای حفظ حامیو دلباخته خود به زور قانون متوسل شود. به هر حال 

تفاوت زن و مرد در این اســت که مرد به شخص زن نیازمند است و زن به قلب مرد؛ 

حمایــت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزش دارد که ازدواج بدون آن برای زن 

قابل تحمل نیست«. )مطهری، 1374ش، ص317(. 

درست است که طلاق دادن زن، از حقوق مرد به شمار می‌رود، اما این به این معنا 

نیست که اسلام با دادن اختیار طلاق به مرد، به سرنوشت زن اهمیتی نمی‌دهد؛ زیرا 
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: طلاق به طور 
ً
با بررسی قانون طلاق می‌توانیم به این مطلب دست پیدا کنیم که اولا

کلی و همه وقت در اختیار مرد نیســت و این حکم عام قابل تخصیص اســت؛ زیرا 

زن می‌تواند به عنوان شــرط ضمن عقد یا شرط خارج لازم عقد، اختیار طلاق را در 

لع و مُبارات، زن حق درخواست طلاق را دارد. 
ُ

: در طلاق خ
ً
دســت خود بگیرد. ثانیا

: در مواردی چند، مانند عدم پرداخت نفقه و... می‌تواند مرد را موظف به طلاق 
ً
ثالثا

نماید. )نیک، 1375ش، ص270(. 

می‌توان گفت که بیشــتر طلاق‌ها به علت کنار گذاشــتن منطق و تصمیم‌گیری از 

روی احســاس است و اگر به طور مطلق اختیار طلاق با زن بود، احتمال وقوع آن به 

دلیل عاطفی و احساســی و حسادت‌ها و نزاع‌ها و رقابت‌ها بیشتر می‌شد. زیرا زن به 

مراتب بیشــتر از مرد تحت تأثیر احساسات و خشــم و انتقام و نفرت قرار می‌گیرد. 

)مصطفوی و جعفری ورامینی، 1387ش، ص82(. 

عفو و گذشت.۶	

عفو و گذشت در اصطلاح: -۱۶.	

و: تركك إنســانا 
ْ

فراهیــدی در کتاب العین، عفــو را این‌گونه معنا می‌کند: »العَف

اســتوجب عقوبة«. )فراهیــدی، 1409ق، ج2، ص258(. ترک مجازات فردی که مستحق 

عقوبت و مجازات است. 

ابن فارس نیز ترجمۀ فراهیدی را تأیید کرده و عفو را به معنای ترک عقوبت کســی 

ه 
ُ
قه، و ذلك ترك

ْ
ل

َ
ه تعالى عن خ

َّ
و الل

ْ
و: عَف

ْ
که مســتحق مجازات اســت می‌داند: »العَف

‏ 
َ

تَه فقد عفوت
ْ
 فترك

ً
 مَن استحقَّ عُقوبة

ُّ
 منه. قال الخليل: و كل

ً
ل

ْ
ض

َ
إيّاهم فلا يعاقبُهم، ف

عنه«‏. )فارس، 1404ق، ج4، ص56(. 

ملا محمد نراقی در رابطه با عفو و بخشش می‌فرماید: 

 انتقام، عفو و بخشــش اســت. و عفو صرف نظر كــردن از حقّ قصاص يا 
ّ

»ضد

غرامت اســت. و فرق آن با حلم و كظم غيظ روشــن است، و آيات و اخبار در مدح 

وَ وَ أمُر 
ْ

عَف
ْ
ذِ ال

ُ
 شــمار اســت. خداى تعالى م‏ىفرمايد: »خ

ّ
و حســن آن بيش از حد

وا وَ 
ُ

يَعْف
ْ
بِالعُــرفِ«. )اعــراف/199(. عفو را فرا گير و به نىكي امر كن. و نيــز فرمود: »وَل
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حُوا«. )نور/22(. بايد عفو و گذشت داشته باشند و چشم بپوشند«. و فرمود: »وَ 
َ

ليَصْف

وى«. )بقره/337(. و گذشــت كردن شما به تقوى نزدكيتر است«. 
ْ

ق قرَبُ لِلتَّ
َ
وا أ

ُ
عْف

َ
أنْ ت

)نراقی، 1209ق، ج1، ص337(. 

 عفو و گذشت در قرآن: -۲۶.	

ذينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
در رابطه با عفو گذشــت شوهران در آیة 14 سورة تغابن آمده است: »يا أ

فِرُوا 
ْ

غ
َ
حُوا وَ ت

َ
صْف

َ
وا وَ ت

ُ
عْف

َ
رُوهُمْ وَ إِنْ ت

َ
احْذ

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
ا ل وًّ

ُ
مْ عَد

ُ
وْلادِك

َ
مْ وَ أ

ُ
زْواجِك

َ
آمَنُوا إِنَّ مِنْ أ

ورٌ رَحيمٌ«؛ )تغابن/ 14(. الا اى اهل ايمان، زنان و فرزندان شــما هم برخى 
ُ

ف
َ

هَ غ
َّ
إِنَّ الل

َ
ف

)كه شما را از طاعت و جهاد و هجرت در دين باز دارند( دشمن شما هستند، از آنان حذر كنيد، 

و اگر )از عقاب آن‌ها پس از توبه آنان( عفو و آمرزش و چشم‏پوشــى كنيد خدا هم )در حق 

همه شما( بسيار آمرزنده و مهربان است. 

ابى جارود از امام باقر)ع( روايت كرده فرمود: آية فوق در حق جمعى از مسلمانان 

نازل شــده است که خواستند از مكه به سوى مدينه هجرت كنند، ولی دوستىِ زنها و 

و فرزندان و اسباب و اموال دامن ايشان را گرفت؛ زنان و فرزندان آن‌ها گفتند: خدا را 

شــاهد و گواه مي‌آوريم، اگر تو هجرت كنى ما ضايع ميشويم؛ عيالات و اموال خود 

را در مكه رها ميك‌نى و به مدينه مي‌روى، ب‏ىخانمان و مســكن و محتاج ميشوى، بر 

فــراق تو نميتوانيم صبر كنيم و با تو هــم توانائى نداريم هجرت نمائيم؛ بعضى از آن 

مردم ســخنان اهل و عيال خود را اطاعت كردند و نزد آن‌ها توقف نمودند، و هجرت 

نكردند. آيه فوق نازل شــد كه اين اهل و عيال شما دشمن‌اند، با شما چه منع مكينند 

شــما را از اطاعت و فرمانبردارى از اوامر خدا، و بعضــى ديگر به اهل خود گفتند: 

اگر با ما هجرت نكنيد و بعد از اين خداوند جمع كند ميان ما و شما در دار هجرت 

كه مدينه است، هرگز نفعى به شما نخواهيم رسانيد و چون خداوند ميان آن‌ها جمع 

كرد امر فرمود به ايشــان كه عفو كنند از آن‌ها و احسان و نكيوئى نمايند در حق آنان. 

)بروجردی، 1366ش، ج7، ص173-172(. 

در مورد روابط میان زوجین باید گفت که این روابط باید بر اساس عفو و گذشت 

باشد؛ زیرا سبب صفا و صمیمیّت و ایجاد محبت در میان اعضای خانواده می‌شود؛ 
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همچنیــن این کار باعث می‌شــود تا خداوند نبز از گناهانمــان بگذرد. پس هرگاه با 

اشــتباهات و خطاهای یکدیگر مواجه شــدیم، باید با مهربانی و عفو و گذشــت از 

خطاهای هم بگذریم تا عشق و محبت و گذشت در کانون گرم خانواده رشد کند و در 

سایة این عفو و گذشت و مهربانی نسبت به یکدیگر، زندگی آرام، با تراوت و سرشار 

از معنویت داشته باشیم. )مظاهری، 1386ش، ص41-40(. 

 غیرت نسبت به همسر.۷	

غيرت در اصل به معنى دفاع شــديد از عرض و ناموس يا مال و مملكت و دين و 

 اين واژه در مواردى به كار م‏ىرود كه چيزى حق اختصاصى 
ً
آيين اســت، مخصوصا

شــخص يا گروهى است، و ديگران م‏ىخواهند حريم آن را بشكنند، و صاحب آن به 

دفاع شديد بر م‌ىخيزد. صفت غیرت اگر به صورت تعدیل شده در انسان وجود داشته 

باشــد بسیار با ارزش اســت. چون اگر انسان اجازه ندهد که بيگآن‌هاى به ناموس او 

اهانت و تعرض کند و تا سر حد جان از او دفاع كند، فضیلتی بسیار بزرگ است. 

در دنیای امروز این صفت پســندیده بســیار کمرنگ شــده است و گاهی در نظر 

برخی، ضد ارزش و ناشى از تعصب كور قلمداد م‏ىشود، در حالى كه بدون غيرت، 

حمايــت و دفاع قوى از ارزش‏ها و افتخارات، ‏ امكان‏پذير نيســت. )مکارم شــیرازی، 

1377ش، ج3، ص432-431(. 

اولین آیه‌ای که در رابطه با غیرت می‌توان به آن تمسک کرد، آیات 60 تا 62 احزاب 

ينَةِ 
ْ

مَد
ْ
ونَ فِى ال

ُ
مُرجِف

ْ
 وَ ال

ٌ
ــرَض بِهِمْ مَّ و

ُ
ل

ُ
ذِيْنَ فِى ق

َّ
ونَ وَ ال

ُ
مُنافِق

ْ
مْ يَنْتَهِ ال

َ
ئِنْ ل

َّ
اســت: »ل

؛ 
ً

تلي
ْ

ق
َ
وا ت

ُ
ل تِّ

ُ
وا وَ ق

ُ
وا اخِذ

ُ
قِف

َ
عُونينَ ايْنما ث

ْ
؛ مَل

ً
ليْل

َ
 ق

َّ
 فيها ال

َ
مَّ لا يُجاوِرونَك

ُ
 بِهِمْ ث

َ
ك رِيَنَّ

ْ
نُغ

َ
ل

«. )احزاب/62-60(. 
ً

بْدلي
َ
هِ ت

َّ
ةِ الل  لِسُنَّ

َ
جِد

َ
نْ ت

َ
 وَ ل

ُ
بْل

َ
وا مِنْ ق

َ
ل

َ
ذينَ خ

َّ
هِ فى ال

َّ
 الل

َ
ة سُنَّ

 مورد تهديد قرار م‏ىدهــد؛ منافقان، 
ً
در آیــات بالا خداوند ســه گروه را شــديدا

بيماردلان )اراذل و اوباش هوســباز( و شايعه پراكنان كه اگر دست از كارهاى خود، يعنى 

مزاحمت نواميس مردم و تضعيف روحيه مسلمين و نشر شايعات دروغين درباره زنان 

پاكدامن برندارند به شديدترين مجازات گرفتار خواهند شد، م‏ىفرمايد: »اگر منافقان 

و آن‌ها كه در دلهايشــان بيمارى اســت و آن‌ها كه اخبار دروغ و شايعات ب‏ىاساس 
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در مدينه پخش مك‏ىنند دســت از كار خود نكشــند تو را بر ضد آن‌ها م‏ىشورانيم، 

ســپس نم‏ىتوانند جز مدت كوتاهى در اين شهر در كنار تو باشند- و از همه جا طرد 

مُ يَنْتَهِ 
َ
ئِنْ ل

َ
م‏ىشــوند- و هر جا يافت شوند دستگير خواهند شد و به قتل م‏ىرســند )ل

 -
ً

للي
َ
 ق

َّ
 فيها ال

َ
مَ لا يُجاوِرُوُنَك

ُ
 بِهِمْ ث

َ
ك رِيَنَّ

ْ
نُغ

َ
مَدينَةِ ل

ْ
ونَ فى ال

ُ
مُرْجِف

ْ
 وَال

ٌ
بِهِمْ مَرَض و

ُ
ل

ُ
ذينَ فى ق

َ
ونَ وَال

ُ
مُنافِق

ْ
ال

 .)
ً

تلي
ْ

ق
َ
وا ت

ُ
تِل

ُ
وا وَق

ُ
وا اخِذ

ُ
قِف

ُ
عُونينَ ايْنما ث

ْ
مَل

اين غيرت الهيّه كه ســبب دفاع شــديد از عرض و نواميس و يكان مسلمين شده 

است سرمشــقى براى همه در مسأله غيرت دينى و ناموســى است و نشان م‏ىدهد 

كه در برابر اراذل و اوباش و منافقان كوردل و بيماردلان نبايد ب‏ىتفاوت يا خونســرد 

باشــند. اين تعبير با آنچه از فعل پيامبر اكرم )ص( در تاريخ نقل شده كه در اين گونه 

موارد سخت گير بود و با متخلفان برخورد شديد مك‏ىرد، نشان م‏ىدهد كه اين مسأله 

به عنوان يك فضيلت اخلاقى و وظيفه اجتماعى پذيرفته شــده است. )مکارم شیرازی، 

1377ش، ج3، ص433(. 

فينَ مِنْ 
ْ

ــمَ ما يُخ
َ
رِبْنَ بِارْجُلِهِنَّ لِيَعْل

ْ
در جــای دیگر آمده اســت: »وَ لا يَض 	

«؛ )نور/31(. در این آیه مشــاهده می‌کنیم که خداوند دســتورى به زنان مؤمنه  زِيْنَتِهِنَّ

م‏ىدهــد كه علاوه بر حفظ حجاب »هنــگام راه رفتن پاهاى خود را به زمين نزنند تا 

زينت پنهانش پيدا شود و صداى خلخالى كه بر پا دارند به گوش رسد!«

همانطور که در آیۀ فوق مشاهده می‌کنیم، عفت و غيرت به هم آميخته شده است، 

تا آنجا كه به زنان اجازه نم‏ىدهد پا را بر زمين بكوبند و صداى خلخال را ظاهر كنند؛ 

 گفتیم، زنان پیامبر)ص( نیز اجــازه صحبت هوس‌آلود با بیگانگان 
ً
همانطــور که قبلا

را نیز نداشــتند؛ تمام این‌ها اوامری هســتند که به حفظ عفت و داشتن غیرت توصیه 

می‌کنند. )مکارم شیرازی، 1377ش، ج3، ص436(. 

درســت است که غیرت برای مرد خوب و پســندیده است، اما اگر غیرت‌ از حد 

خودش فراتر برود می‌تواند به بنیان خانواده آســیب برســاند؛ صحیح این اســت که 

انسان از دستورات الهی تجاوز نکند؛  یعنی چیزی که خدا و رسول نخواسته‌اند، آن‌ها 

ین، 1383ش، ص50(. 
ّ

نیز از دیگران نخواهند. )شمس الد

در روايات اسلامى اهميت بسيار زيادى به مسأله غيرت به عنوان يك فضيلت داده 
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شــده و حتى از خداوند به عنوان غيور )كســى كه بســيار غيرت دارد( ياد شده است؛ امام 

 ظاهِرَها 
َ

واحِش
َ

ف
ْ
مَ ال يُورٍ وَلِغيرَتِهِ حَرَّ

َ
 غ

َ
ل

ُ
يُورٌ يُحِبُّ ك

َ
هَ غ

َّ
صــادق )ع( م‏ىفرمايد: »انَّ الل

وَ باطِنَها«؛ )کلینی، 1413ق، ج5، ص533(. خداوند غيور اســت و هر غيورى را دوست 

دارد و به خاطر غيرتش تمام كارهاى زشــت را اعم از آشــكار و پنهان تحريم فرموده 

است. 

وسُ 
ُ
هُوَ مَنْك

َ
 ف

ُ
جُــل رِ الرَّ

ُ
مْ يَغ

َ
در حديــث ديگرى از آن حضرت آمده اســت: »اذا ل

بِ«؛ )همان، ص534(. اگر انســانى غيرت نداشــته باشــد قلب و فكرش وارونه 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال

است. 

برخورد مناسب و شایسته.۸	

 نهی 
ً
قرآن و روایات اســامی، هر گونه سوء رفتار و فشــار را نسبت به زن شدیدا

و منع کرده اســت و تخلف از آن گاهی ضمانت اجرای مجازات دارد. اســام رفتار 

خوش و نیک خواهانه مرد را نسبت به زن، حتی در هنگام عدم امکان ادامه زندگی و 

لزوم طلاق نیز واجب می‌داند. از این حق اختصاصی زن در قرآن با تعبیر »تســریح 

به احسان« یاد شده است. )خامنه‌ای، 1368ش، ص 86(. 

تنها عشــق و عاطفه و محبت اســت که کانون خانواده را گرم و جذاب می‌سازد و 

محیط مناســب و مساعدی برای آسایش و آرامش و شکوفایی استعدادها و پرورش و 

تزکیة فرزندان به وجود می‌آورد. قرآن کریم برای اینکه خانواده را اســتحکام و اعتبار 

بخشد و مرد را برای اینکه از قدرت خویش سوء استفاده کند باز دارد، در آیة 19 سورۀ 

 
َّ
يْتُمُوهُنَّ إِلا

َ
هَبُوا بِبَعْضِ ما آت

ْ
وهُنَّ لِتَذ

ُ
ل

ُ
عْض

َ
 وَ لا ت

ً
رْها

َ
ساءَ ك وا النِّ

ُ
رِث

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 ل

ُّ
ذينَ آمَنُوا لا يَحِل

َّ
هَا ال يُّ

َ
نساء )يا أ

 
ً
يْرا

َ
هُ فيهِ خ

َّ
 الل

َ
 وَ يَجْعَل

ً
يْئا

َ
رَهُوا ش

ْ
ك

َ
نْ ت

َ
عَس‏ى أ

َ
رِهْتُمُوهُنَّ ف

َ
إِنْ ك

َ
مَعْرُوفِ ف

ْ
نَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِال ةٍ مُبَيِّ

َ
تينَ بِفاحِش

ْ
نْ يَأ

َ
أ

( سه دستور مهم به مردان می‌دهد:  ً
ثيرا

َ
ك

 اینکه زن‌ها را به ارث نگیرید. 
ً
اولا

مردان حق ندارند مهر زنها را به زور از آن‌ها بگیرند. 

ف به حســن معاشرت با همسر خود است. )بهشتی، 1392ش، 
ّ

ف و موظ
ّ
مرد، مکل

ص174-167(. 
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‏آیات دیگری که در این زمینه می‌توان به آن‌ها اشاره کرد: 

سْــريحٌ بِإِحْســان‏... «؛ )بقره/ 229(. طلاق 
َ
وْ ت

َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

ٌ
إِمْســاك

َ
تانِ ف  مَرَّ

ُ
لاق

َّ
»الط

)طلاقى كه شــوهر در آن رجوع تواند كرد( دو مرتبه است، پس چون طلاق داد يا رجوع كند 

به سازگارى و يا رها كند به ن‏ىكي. 

حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ«؛ )همان/ 231(. يا آن‌ها را به سازگارى  وْ سَرِّ
َ
وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
»ف

)در خانه( نگاه داريد و يا به نىكي رها كنيد. 

«؛ )احزاب/ 49(. پس آن‌ها را به چيزى بهره‌مند و به 
ً
 جَميلا

ً
حُوهُنَّ سَــراحا »وَ سَــرِّ

نىكي رها سازيد. 

آیات فوق بیان می‌کنند، هنگامیکه مرد قادر به ادامه زندگی با زن نیســت، باید او 

را با محبت و احســان رها کند، نه اینکه او را با فشــار و تحدید و درخواست چیزی 

طلاق دهد. 

در حدیثی از رسول اکرم )ص( آمده است که فرمودند: برادرم جبرئیل دربارة حقوق 

زنان به من خبر داد آنقدر دربارة زنان سفارش کرد که من گمان کردم که جایز نیست 

 و ســخنی لطیف‌تر از گل بگوید، بعد گفت: ‌‌ای 
ّ

ف
ُ
برای مرد که به همســرش حتّی ا

محمّد، در مورد زنان از خداوند بزرگ بترســید، زنان گرفتار در دست شمایند و آن‌ها 

امانت‌های الهی هستند که شما آنان را به همسری گرفته‌اید و به سبب سخن و کتاب 

خداوند و ســنّت و شریعت پیامبر)ص( به شما حلال شده‌اند، حقوق واجبی بر عهده 

شــما دارند، بنابراین با آن‌ها با مهربانی رفتار کنید و دل‌هایشــان را خوشحال کنید تا 

آن‌ها هم با شــما خوب زندگی کنند، در زندگی به آن‌ها سخن زور نگویید و اذیّت و 

غضبناکشان نکنید. )مجلسی، 1403ق، ج 103، ص 351(. 

حضرت علی)ع( نیز در رابطه با اخلاق خوب در برخورد با همســر فرمودند: مرد 

در زندگى زناشــوئى از سه چيز ناگزير است: 1- موافقت با همسر براى جلب توافق 

و محبــت و علاقه او. 2- خــوش اخلاقى. 3- جلب توجه او با آراســتگى ظاهر و 

گشاده‏دست‏ى. )حرانی، 1382ش، ص517(. 
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حق همخوابی.۹	

در منطق اســام توجه به نیازهای جنســی در درون خانواده و تأمین صحیح آن‌ها 

کید شده است؛ دو  در آنجا و صیانت جامعه از بروز و ظهور مســائل جنسی بسیار تأ

همســر باید بدانند که روابط جنسی، نقشــی مهم در زندگی زناشویی دارد و روابط 

جنســی، تنها رابطه‌ای جسمینیســت، بلکه آنچه مهمتر اســت و بلکه اساس روابط 

جنســی است و روح و باطن آن شــمرده می‌شود، رابطۀ معنوی و روحی دو همسر و 

پیوند لطیف آن دو در پرتو رابطۀ جنســیِ پرلطافتی اســت، که در این صورت، زمینۀ 

آرامش مناســب و شیرین برایشان فراهم می‌شود. احســاس زن و مرد برای رابطه‌ای 

مناسب، بسیار مهم است و این که هر دوی آنان احساس کنند که شریک یکدیگر در 

ت واقعی تدارک 
ّ

 و لذ
ّ

رابطه‌ای روحی و جسمیهســتند و در این صورت است که حظ

می‌شــود. بنابراین لازم است زن و شــوهر با درکی درست از روابط جنسی و نگاهی 

لطیف و انسانی به آن، زندگی خود را از این موهبت الهی بهره‌مند سازند. )عیسی زاده، 

1390ش، ص45(. 

حق همخوابی، حق هر زنی است که هر چهار شب یک شب شوهرش با او بیتوته 

کند یعنی شب را تا صبح با او به سر برد. )نیک، 1375ش، ص152(. 

البته باید بیان کرد این تقســیم بر کسی واجب است که دارای چند همسر باشد و 

یک شب با یکی از آن‌ها همخوابی نماید، تنها در این فرض است که بر همان مبنای 

هر چهار شب، یک شب، با همسر یا همسران دیگر نیز باید همخوابی نماید، و همین 

که این دوره تمام شد، تقسیم کردن واجب نیست، مگر اینکه باز شبی با یکی از آن‌ها 

همخوابــی نماید که در این صورت باید یک دورة چهار شــبة دیگر به طور عادلانه، 

وا 
ُ
عْدِل

َ
نْ ت

َ
سْتَطيعُوا أ

َ
نْ ت

َ
حق زن یا زنان دیگر را ادا کند: )بهشــتی، 1392ش، ص175(. »وَ ل

وا 
ُ

ق تَّ
َ
صْلِحُوا وَ ت

ُ
ةِ وَ إِنْ ت

َ
ق

َّ
مُعَل

ْ
ال

َ
رُوها ك

َ
تَذ

َ
مَيْلِ ف

ْ
 ال

َّ
ل

ُ
وا ك

ُ
ميل

َ
لا ت

َ
وْ حَرَصْتُمْ ف

َ
ســاءِ وَ ل بَيْنَ النِّ

«؛ )نســاء/ 129(. شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار 
ً
 رَحيما

ً
ورا

ُ
ف

َ
هَ كانَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
ف

كنيد هر چند راغب و حريص )بر عدل و درســتى( باشيد، پس به تمام ميل خود ىكي را 

ق و بلا تكليف گذاريد. و اگر ســازش 
ّ
بهره‌مند و آن ديگر را محروم نكنيد تا او را معل
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كنيد و پرهيزكار باشيد همانا خدا بخشنده و مهربان است. 

احساس مسئولیت۱۰	.

وظایف انســان چند گونه است: الف( مســئولیت عبادی، ب( مسئولیت فردی، 

ج( مســئولیت اجتماعی که مسئولیت اجتماعی خود به دو گروه تقسیم می‌شود: 1- 

وظایف عمومیکه انســآن‌ها نســبت به یکدیگر دارند. 2- وظایف مربوط به خانواده 

که به آن »تدبیر منزل« می‌گویند. این مســئولیت از بقیة مسئولیت‌ها سنگین‌تر است 

گاهی یافــت و در انجام آن برپایة احکام  و بایــد بر تمام ابعــاد گوناگون این وظیفه آ

الهی و ســنت پیامبر اکرم)ص( و ائمة هدی)ع( کوشش و دقت فراوان شود. )مظاهری، 

1386ش، ص19(. 

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که به احســاس مسئولیت مرد در قبال خانواده‌اش 

اشــاره دارد؛ برای نمونه می‌‌توان به آیة 6 سورة تحریم اشاره کرد؛ خداوند می‌فرماید: 

 
ٌ
ة

َ
يْها مَلائِك

َ
حِجارَةُ عَل

ْ
اسُ وَ ال ودُهَا النَّ

ُ
 وَق

ً
مْ نارا

ُ
هْلكي

َ
مْ وَ أ

ُ
سَــك

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
ذينَ آمَنُوا ق

َّ
هَا ال يُّ

َ
»يا أ

ونَ ما يُؤْمَرُون«؛ )تحریم/ 6(. اى كســانى 
ُ
عَل

ْ
مَرَهُمْ وَ يَف

َ
هَ ما أ

َّ
 شِــدادٌ لا يَعْصُونَ الل

ٌ
غِلاظ

كه ايمان آورده‏ايد، خود را با خانواده خويش از آتش دوزخ نگاه داريد چنان آتشى كه 

مردم )دل‏ســخت كافر( و ســنگ )خارا( آتش‏افروز اوست و بر آن دوزخ فرشتگانى بسيار 

درشــت‏خو و دل‏ســخت مأمورند كه هرگز نافرمانى خدا را )در اجراى قهر و غضب حق( 

نخواهند كرد و آنچه به آن‌ها حكم شود انجام دهند. 

هنگامی که خداوند ســبحان همسران پیامبر )ص( را تأديب نمود، فرمان داد تا در 

هَا  يُّ
َ
پــى آن، مؤمنان زنان خود را ادب كنند، پس خطاب به ايشــان كرده و فرمود: يا أ

وا؛ اى كســانى كه ايمان آورده‏ايد حفظ كنيــد و نگهداريد و بازداريد؛ 
ُ
ذِينَ آمَنُوا ق

َّ
ال

؛ خودتان و خاندان خود را از آتش يعنى خود و خانواده خود 
ً
مْ نارا

ُ
هْلِكي

َ
مْ وَ أ

ُ
سَــك

ُ
نْف

َ
أ

را حفظ كنيد، از آتش به ســبب صبر در طاعت خدا، و حفظ كنيد خود و ايشان را از 

معصيت خدا و پيروى شــهوتها، و حفظ كنيد اهل خود را به خواندن آنان به طاعت 

خدا و ياد دادن به ايشان فرائض را، و نهى كرد نشان از كارهاى زشت و تشويق ايشان 

بر كارهاى خوب. 
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مقاتل بن حيّان می‌گويد: نگاهدارى خود و اهل خود اين اســت كه مرد مسلمان 

خودش را و اهل خود را ادب كنند و ايشــان را تعليم خير نموده و از كار بد باز دارد. 

و اين واجب بر هر مســلمانى اســت كه به خود و خانواده خــود و غلامان و كنيزان 

خود نمايد، كه آن‌ها را ادب نموده و تعليمشــان نمايد. )طبرســی، 1360ش، ج 25، ص 

 .)146 – 145

از مسئولیت‌هایی که شوهر در قبال همسر خود دارد، این است که او را به وظایف 

دینی، مانند واجبات و محرمات، عقاید و اخلاق اسلامیو... آشنا سازد، و اگر به این 

مســئولیت بی‌توجه باشد، در این دنیا، همسری نادان و بی‌اطلاع و ضعیف الایمانی 

خواهد داشــت که مصونیت دینــی و اخلاقی ندارد و در قیامت مورد بازخواســت 

خداوند قرار خواهد گرفت. )حسینی، 1390ش، ص27(. 

از دیگر مواردی که در قرآن در رابطه با احســاس مســئولیت شوهر می‌توان به آن 

اشاره کرد، مسئلة نفقة زن بعد از وفات شوهر است. یعنی شوهر حتی باید برای بعد 

از وفات خود به فکر آینده همســرش باشــد، و به بازماندگان خود وصیت کند که به 

زْواجِهِمْ 
َ
 لِ

ً
ة  وَصِيَّ

ً
زْواجا

َ
رُونَ أ

َ
مْ وَ يَذ

ُ
وْنَ مِنْك

َّ
ذينَ يُتَوَف

َّ
همسرش نفقه پرداخت شود: »وَ ال

سِــهِنَّ 
ُ

نْف
َ
نَ في‏ أ

ْ
عَل

َ
مْ في‏ ما ف

ُ
يْك

َ
لا جُناحَ عَل

َ
رَجْنَ ف

َ
إِنْ خ

َ
 ف

ٍ
راج

ْ
يْرَ إِخ

َ
حَوْلِ غ

ْ
ى ال

َ
 إِل

ً
مَتاعــا

هُ عَزيزٌ حَيكمٌ«. )بقره/ 240(. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »خداوند از 
َّ
مِــنْ مَعْرُوفٍ وَ الل

هر سرپرســتی دربارۀ آنچه تحت سرپرســتی اوست، بازخواست می‌کند که آیا از آن 

نگهداری کرده یا تباهش ســاخته است؟ حتی از مرد دربارۀ خانواده‌اش بازخواست 

می‌کند«. )پسندیده، 1391ش، ص118؛ متقی هندی، 1409ق، ج6، ص281(. 

نتیجه گیری۱۱	.

با توجه به آنچه بیان شد به این مطلب دست یافتیم که در زندگی زناشویی، وظایفی 

که مرد در برابر همسرش دارد چیست و مرد با رعایت این نکات ظریف و انجام دقیق 

آن‌ها تا چه حد می‌تواند در حفظ زندگی زناشــویی و همچنین ســاختن یک جامعه 

ســالم تاثیرگذار باشد؛ چون عدم رعایت هر یک از وظایفی که در مقاله بیان کردیم، 

می‌تواند آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری را به نهاد خانواده وارد کند و زندگی تمام 
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اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار دهد. مرد به عنوان مدیر خانه باید ســعی کند در 

گاهانه و مســئولانه عمل کرده تا همسرش در کنار وی   آ
ً
برخورد با همســرش کاملا

احســاس آرامش و امنیت کند. زمانی که زن زندگی نرمال و به دور از استرس داشته 

باشد، می‌تواند زمینة آرامش و پیشرفت خانواده را نیز فراهم کند؛ در غیر این صورت 

نهاد خانواده دچار تزلزل و حتی گاهی دچار از هم پاشیدن می‌شود. 

فهرست منابع۱۲	.

قرآن کریم، )‌1386ش( چاپ ســوم، ترجمه مهدی الهی قمشــه‌ای، قم، انتشارات 

شهاب. 

ابن فارس، ابوالحســن احمد، )1404ق(، معجم مقاییــس اللغة، چاپ اول، قم، .۱ 

مکتب الاعلام الاسلامی. 

ابن منظور، جمال الدین بن مکرم، )1414ق(، لســان العرب، چاپ سوم، بیروت، .۲ 

انتشارات دارالفکر. 

بروجردی، ســید محمد ابراهیم، )1366ش(، تفســیر جامع، چاپ ششم، تهران، .۳ 

انتشارات صدر. 

بهشــتی، احمد، )‌1392ش(، خانــواده در قرآن، چاپ دوازدهم، قم، انتشــارات .۴ 

بوستان کتاب. 

پســندیده، عبــاس، )1391ش(، رضایت زناشــویی، چاپ اول، قم، انتشــارات .۵ 

دارالحدیث. 

پورســیف، عباس، )1389ش(، خلاصۀ تفاســیر قرآن مجید )المیزان و نمونه(، چاپ .۶ 

پنجم، تهران، نشر شاهد. 

جلیلی، محمد رضــا، )1384ش(، جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اســام و .۷ 

یهودیت، چاپ دوم، تهران، انتشارات دیبا. 

حر عاملی، محمد بن حســن، )1409ق(، وسائل الشیعه، چاپ اول، قم، مؤسسۀ .۸ 

آل البیت )ع(. 

حرّانی، شــیخ ابوجعفــر، )1382ش(، تحف العقول، چــاپ اول، ترجمه: احمد .۹ 



138                      

۱۰  
اره

شم
 ، ۱

۴۰
ز ۲

ائی
،  پ

وم
 س

ال
 س

ثر،
 کو

یم
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

جنّتی، تهران، انتشارات امیر کبیر. 

حسینی، سید حســینعلی، )‌1390ش(، بهشت خانواده با اخلاق اسلامی، چاپ ۱۰ .

اول، قم، انتشارات وحدت‌بخش. 

ــی، ابن ادریــس، محمد بن منصور، )۱۴۱۰ق(، الســرائر الحــاوی التحریر ۱۱ .
ّ
حل

الفتاوی، دفتر انتشارات اسلامی، قم. 

ی، علامه حســن بن یوســف، )۱۴۱۳ق(، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و ۱۲ .
ّ
حل

الحرام، دفتر انتشارات اسلامی، قم. 

ی، فخر المحققین، محمدبن حســن، )۱۳۶۷ق(، ایضاح الفوائد فی شــرح ۱۳ .
ّ
حل

مشکلات القواعد، موسسه‌ای اسماعیلیان، قم. 

ى، نجم الدين جعفر بن حســن‌ )محقق(، )1408ق(، شــرایع الإسلام، چاپ ۱۴ .
ّ
حل

دوم، تحقیق: عبد الحسين محمد على بقال‌، قم، موسسۀ اسماعیلیان. 

خامنــه‌ای، محمــد، )‌1368ش(، مقدمه‌ای بــر حقوق زن، چــاپ دوم، تهران، ۱۵ .

انتشارات علمیو فرهنگی. 

راغب اصفهانی، حســین بن محمد، )1412ق(، المفــردات فی غریب القرآن، ۱۶ .

چاپ اول، دمشق، دارالعلم. 

ســالاری‌فر، محمدرضا، )1391ش(، خانواده در نگرش اســام و روان‌شناسی، ۱۷ .

چاپ هشتم، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

ین، سید مهدی، )1383ش(، انتخاب همســر و ازدواج، چاپ سوم، ۱۸ .
ّ

شــمس الد

قم، انتشارات شفق. 

عاملــی جُبَعی، زین الدیــن بن نورالدین علی بن احمد )شــهید ثانی(، )۱۴۱۳ق(، ۱۹ .

مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم. 

شــیخ صدوق، محمد بن علی بــن بابویه، )1382ش(، الخصــال، چاپ اول، ۲۰ .

ترجمه: یعقوب جعفری، قم. 

طبرســی، فضل بن حسن، )‌1377ش(، ترجمة تفسیر جوامع الجامع، چاپ دوم، ۲۱ .

ترجمه: احمد امیری شادمهری، تحقيق: با مقدمه آيت ‌الله واعظ‌زاده خراسان‏ى، 

مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوی. 



                     139    

وظایف  



م 

رد د
 ر

براب
 همر


 از نگاه قرس




آن کر


یم ور
 

وایاتر


ا 
اسل

م ٭ 

طبرســی، فضل بن حســن، )1360ش(، ترجمة مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲۲ .

چاپ اول، تهران، انتشارات فراهانی. 

عاملی جُبَعی، زیــن الدین بن نورالدین علی بن احمد )شــهید ثانی(، )1410ق(، ۲۳ .

الروضۀ البهیۀ، چاپ اول، قم، کتابفروشی داوری. 

عیسی‌زاده، عیسی، )‌1390ش(، خانوادة قرآنی، چاپ دوم، قم، انتشارات بوستان ۲۴ .

کتاب. 

فراهیدی، خلیل بن احمد، )1409ق(، العین، چاپ دوم، قم، نشر هجرت. ۲۵ .

قائمــی، علــی، )1386ش(، نظام حیات خانواده در اســام، چاپ نهم، تهران، ۲۶ .

انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. 

کلینی، محمد بن یعقوب، )1413ق(، فروع کافی، بیروت، لبنان، تحقیق: الشیخ ۲۷ .

محمد جواد الفقیه، تصحیح: یوسف البقایی. 

متقــی هنــدی، علاءالدیــن علــی، )1409ق(، کنزالعمال، بیروت، موسســة ۲۸ .

الرسالة. 

مجلســی، محمد باقر، )‌1403ق(، بحارالانوار، چــاپ دوم، بیروت، دار احیاء ۲۹ .

التراث العربی. 

مصطفوی، سید جواد، )1382ش(، بهشت خانواده، چاپ بیستم، قم، انتشارات ۳۰ .

دارالفکر. 

مصطفــوی، فریــده و فاطمه جعفری ورامینی، )1387ش(، زن از منظر اســام، ۳۱ .

چاپ دوم، قم، انتشارات بوستان کتاب. 

مطهــری، مرتضــی، )1374ش(، نظام حقوق زن در اســام، چــاپ نوزدهم، ۳۲ .

انتشارات صدرا. 

مظاهری، حســین، )1386ش(، خانواده در اسلام، چاپ هفدهم، قم، انتشارات ۳۳ .

شفق. 

مکارم شــیرازی، ناصر، )1377ش(، اخلاق در قرآن، چاپ اول، قم، انتشــارات ۳۴ .

مدرسه الامام على بن ابى طالب)ع(. 

مکارم شــیرازی، ناصر، )1381ش(، شیوة همسری در خانوادة نمونه، چاپ اول، ۳۵ .



140                      

۱۰  
اره

شم
 ، ۱

۴۰
ز ۲

ائی
،  پ

وم
 س

ال
 س

ثر،
 کو

یم
نس

ی 
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

قم، انتشارات نسل جوان. 

نجفی، شیخ محمد حسن، )1362ش(، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ۳۶ .

چاپ هفتم، محقق: محمود قوچانی، دارالحیاء التراث العربی، بیروت. 

نراقی، ملا محمد مهدی، )‌1209ق(، جامع الســعادات، چاپ چهارم، بیروت، ۳۷ .

انتشارات اعلمی. 

نیک، سکینه، )1375ش(، حقوق زن و شوهر در اسلام، چاپ اول، قم، انتشارات ۳۸ .

طلیعه. 




